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روی صحنه

جایی از اجرای »خاطره تحمل‏ناپذیر یک همهمه نامفهوم« و 
در آن دقایق پایانی نمایش، تصویر ویدئویی یکی از اجراگران 
بر محفظه توری‏شــکل جلوی صحنه پدیدار می‏شــود تا 
مانیفست »هانتکه‏ای« اجرا، خطاب به تماشاگران قرائت 
‏شــود. کنشــی تعین‏بخش از برای فهم جایــگاه نمادین 
اجرا در فضای رسمی تئاتر کشــور، یادآور همان جملات 
هشداردهنده نمایشنامه »اهانت به تماشاگر« پیتر هانتکه 
علیه انفعال تماشاگرِ طبقه متوسط تئاتر قرن بیستمی و 
صدالبته میل به تغییر و انهــدام‌اش. ازاین‌منظر می‏توان 
ژست اجرای الهام کردا و گروه جوانش را به میانجی فرمی که 
انتخاب کرده‏اند کم‌وبیش مبتنی بر نامتعارف بودن دانست 
که تلاش دارد علیه جریان اصلی تئاتر باشد و منطق بازنمایی 
واقعیت اجتماع صلب این روزهای جهان را دچار اختلال 
کند. بنابراین تماشاگران به هنگام حضور در سالن ملک، 
نباید همچون انسانی منفعل، در تاریکی سالن پناه گرفته 
و به تماشــای اثری متعارف بنشینند. آنان نباید به هنگام 
ترک سالن، همان حســی را تجربه کنند که قبل از شروع 
نمایش با آن درگیر بوده‏اند. این رویکرد اجرایی، سخت‏یاب 
و دیرفهم است و تمنای آن دارد با تجربه‏گرایی، اجرای هر روز 
را همچون یک اکتشاف ماجراجویانه در محیط آزمایشگاهی 
بداند که هر بار به وقت اجرا، ‏باید با عناصر و مختصات تازه 

سراغش رفت. 
اجرا می‏خواهد یک اجتماع انسانی را رویت‏پذیر کند 
که به انقیاد موجــود عجیب و غریبــی درآمده‏ که ترکیب 
متناقضی از »کارگردان/خالق/افلیج« است. اجراگرانی که 
در فضای محافظت‏شده صحنه مجبور هستند دستورات 
جناب کارگردان افلیج را گردن نهاده تا آن به‌اصطلاح اجرا، 
ساخته شود به‌نظر می‏آید بیش از اندازه منفعل و گوش به 
فرمان باشند. اما فرآیند اجرا نشان می‏دهد که در فرجام کار، 
مابین کارگردان سلطه‏جو و گروه جوان اجراگر، تضاد و تقابل 
شکل خواهد گرفت و آنان علیه این اقتدار شکننده، دست به 
مقاومت زده و شکلی از حرمت‏شکنی را در قبال این موقعیت 

فرادستانه به اجرا در خواهند آورد.
فضای هیبریدی اجرا، با نگاهی به نمایشــنامه‏های 
مختلــف بکــت و اســتفاده از ظرفیت‏هــای نمایشــی 
ســرزمین‏های شــرق دور همچــون ژاپــن، تا حــدودی 
التقاط‏گرایانه محسوب می‏شود. به‌جای بدن‏های فرسوده 
بکتی، جوانانی پر از انرژی با داینامیسمی بالا، تمام صحنه 
را به تسخیر خود درآورده‏اند. به‌جای حضور شخصیت‏های 
بی‏نام و نشان بکتی، یک توده هم‏شکل و تمایززدایی‏شده 
حضــور دارد که بنابر ضــرورت و امکان، پیوســته در حال 
ساختن یک اجتماع انسانی و ویران کردن‏اش است. بنابراین 
بیش از فضاهای ایستای بکتی که آدم‏ها مجبور هستند 
بی‏وقفه از سر استیصال وراجی کنند، صحنه‏ مملو است از 

بدن‏های بی‏قرار و رقصان نسل زد جهانی.  
 به لحــاظ سیاســت‏های اجرایی، هرگاه وسوســه 
فهم‏پذیــر کــردن نمایش به هــر قیمت کنار گذاشــته 
شــده و منطق بازنمایی و علت و معلولی در اولویت قرار 
نمی‏گیرد، اجرا به هدف‏های خود نزدیک می‏شود. از یاد 
نباید برد که در آن لحظات اندکِ تبدیل‌شــدن بدن‏های 
سرکوب‏شــده به بدن‏های رقصان، با اجرایی رادیکال و 
تماشــایی مواجه هســتیم که امکان ساختن یک آیین 
جمعی ضدانقیاد را بشارت می‏دهد؛ آن هم با مشارکت 
تماشاگرانی که از انفعال همیشگی خویش هنگام تماشا 
کردن یک اجرا دست شسته و به‌قول رانسیر، تماشاگری 
رهایی‏یافته‏ محســوب می‏شــوند. اجرا بهتر اســت بر 
خودآیینــی خویش تکیه کند و حتی بــه هنگام ارجاع 
به جهان بکت، وسوســه نمایش دادن اجرای درخشان 
تلویزیونــی از »در انتظار گودو« را کنار بگذارد و با همان 
امکانات صحنــه‏ای و محدویت‏هایــش، بر بکت‏گرایی 

خویش تاکید کند. 
درنهایــت می‏توان اجــرای »خاطره تحمل‏ناپذیر یک 
همهمه نامفهــوم« را برای الهام کــردا، حرکتی رو به پیش 
دانست که در این بلبشــوی کلاس‏های »از ایده تا اجرا«، 
توانســته اجرایی قابل قبول بر صحنه آورد و با استفاده از 
ظرفیت‏های مغفول مانده نمایشــی، در تربیت عده‏ای از 
جوانان مشتاق عرصه هنرهای نمایشی، به‌نسبت موفق 
عمــل کند. به هر حال تولید تئاتــر در این زمانه باتوجه به 
هزینه‏های گزاف، کنشی است مخاطره‏آمیز که اگر آموزش 
درست را مدنظر داشته باشد بی‏شک موجب امتنان خواهد 
بود. گو اینکه الهام کردا نشان داده، اهل ریسک کردن است 
و ایستادن در سمت درست تاریخ. در جایی که گفتار غالب 
جامعه مبتنی اســت بر موفقیت مادی، امید که »خاطره 
تحمل‏ناپذیر یک همهمه نامفهوم«، نمونه‏ای باشد علیه این 

منطق گیشه‏محور سهل‏الوصول.

تمنای نه‌چندان ممکن ساختن 
یک اجتماع تئاتری معاصر

درباره نمایش »خاطره تحمل‏ناپذیر 
یک همهمه نامفهوم« به نویسندگی و 

کارگردانی الهام کردا
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تمدن  سه‏پاره

از نظــر تاریخی به‌طــور دقیق نمی‏دانیــم که کلمه 
»اروپا« از کجا آمده و نخســتین‌بار کجــا به کار رفته 
اســت. برخی بر ایــن گمانند که اروپــا، اصطلاحی 
برگرفته از زبان‏های ســامی یا عبری کهن و به‌معنای 
محل غروب خورشــید اســت؛ احتمالًا به این دلیل 
که سامی‏های ســاکن خاورمیانه، غروب خورشید را 
در جایی حوالــی مکانی که امــروزه اروپا می‏نامیم، 
بــه تماشــا می‏نشســتند. دیگرانــی اما ریشــه‏های 
یونانی ایــن لغت را مهم می‏شــمارند و بــرای نمونه 
اشــاره می‏کنند به اینکه در تاریــخ هرودوت، جهان 
شامل ســه بخش اصلی می‏شود؛ آسیا، اروپا و لیبیا 

)آفریقا(. 
اگر اینطور باشــد، یونانیان هم به مرزهایی آن سوتر 
از خــود اروپــا می‏گفته‏اند؛ گویی خــود جزئی از آن 
نباشــند. در ســال 1458، پاپ پیوس دوم متنی با 
عنوان »اروپا« و سه سال بعد متنی دیگر با نام »آسیا« 
نوشــت و از این رهگــذر، شــباهت‏ها و تفاوت‏های 
این دو ســرزمین را پررنگ کرد. در قرن بیســتم هم 
بسیاری از صاحبنظران مشهور این حوزه چون ژاک 
لوگوف بر ایــن نظر بودند که »اروپا نخســتین‌بار در 
قرون وســطی پدیدار شد و به‌مثابه یک واقعیت و نیز 
یک بازنمود شــکل گرفت.« از این نظر او ســخنی را 
تکرار می‏کرد کــه مارک بلوک یکــی از بنیان‌گذاران 
مکتــب آنال نیز بــدان اذعان داشــت: »اروپا زمانی 

ظهور کرد که امپراطوری روم سقوط کرد.«
با این همه، جان هرســت نویســنده کتــاب »تاریخ 
فشــرده اروپا« به اقتضای طرحی که از کتاب داشته 
که قرار بــوده اجمالی و کلی باشــد، خود را چندان 
درگیر این سرآغازها نکرده است اما همان اول بحث 
ســه عنصر اصلی برســازنده تمدن اروپایی را چنین 
دانســته اســت: »1ـ فرهنگ یونان و روم باستان 2ـ 
مســیحیت، که خود شــاخه غریبی از دین یهودیان 
یعنی یهودیت بود و 3ـ فرهنگ جنگجویان ژرمن که 

به امپراطوری روم یورش آوردند.« 
هرست می‏گوید، آموزه اصلی یونانیان و رومیان این 
بود که جهان ســاده، منطقی و ریاضی است. از نظر 
مســیحیت، جهان شر اســت و تنها ناجی ما عیسی 
مسیح است و در دیدگاه ژرمن‏ها، جنگ عملی مفرح 
است. حال اینکه چگونه این فهم‏های گاه متناقض 
توانستند در ترکیبی تاریخی با یکدیگر پیوند بخورند 
و اروپا را بســازند، امری است که هرست به‌خصوص 
در دو فصل اول کتاب خود بدان می‏پردازد و با زبانی 
ســاده و در عین حال دقیق نشان می‏دهد که گویی 

فتوحات، فرهنگ و دین به اروپا شکل بخشیده‏اند.
از نظر هرست، یکی از مهمترین رخدادهای مهم در 
اتصال این سه حلقه به یکدیگر، تغییر دین امپراطور 
روم، کنســتانتین در ســال 313 و بعدتــر تبدیــل 
مسیحیت به دین رسمی امپراطوری است. در نتیجه 

این رخداد، فرآیند تحول بنیادین کلیســا رقم خورد 
و ایــن نهاد مذهبی خود به دولتی رومی بدل شــد؛ 
امری کــه به‌ویژه اهمیــت خود را زمانی نشــان داد 
که در ســال 476 امپراطــوری در اثر یورش ژرمن‏ها 
ســقوط کرد. در این شرایط این کلیسا و پاپ بود که 
توانســت سازماندهی اجتماعی و سیاسی اروپا را در 
مصالحه با اقوام مهاجمی که به این تشخیص رسیده 
بودند که نفع‏شــان در آن اســت که مسیحی شوند، 
رقم بزنــد. در این میان حفظ و مصــادره به مطلوب 
آثار و آموزه‏های یونانی و رومی در کلیســا نیز نقشی 
مهم ایفا می‏کرد. این نظم تا سال 1400 تداوم پیدا 

می‏کند؛ دوره‏ای که به قرون وسطی مشهور است.
در دوره مــدرن یعنی از 1400 به‌بعد اما فروپاشــی 
این اتحاد، ظهور نظمی جدید را در ترکیبی متفاوت 
بــه اروپا تحمیــل می‏کند. در رنســانس ســده 15، 
نخســت ایده برتری دوران کلاســیک )یونان و روم( 
شایع می‏شود، سپس در اصلاح دینی )رفرماسیون( 
قــرن 16 این ادعــا موردتوجه قرار می‏گیــرد که اولًا 
مســیحیت امری رومی نیست و ثانیاً می‏توان اقتدار 
کلیســای کاتولیک را به پرسش گرفت. در گام بعدی 
انقلاب علمی ســده 17، درک یونانی از علم و مقوله 

زمین‏مرکزی را زیر سوال می‏برند.
ایــن فرآینــد بعدتر در قــرن 18 با ادعــای متفکران 
»عصر روشــنگری« مبنی بر اینکه دین خرافه است، 
تکمیل می‏شود و به برتری آموزه‏های عقلی و علمی 
ذیل تفکر قائل به »پیشرفت« بشر  می‏رسد. در برابر 
تمام این تحولات کلیسای کاتولیک در موضع ضعف 
قرار دارد و نمی‏تواند واکنشــی درخور نشان بدهد. 
فرهنــگ جنگجویانــه ژرمنی اما خــود را در جنبش 
رمانتیک صورتبنــدی می‏کند؛ نهضتــی آلمانی در 
برابر ســنت روشــنگری فرانســوی که به‌جای علم و 
عقــل از احساســات، فرهنگ، ملی‏گرایــی، تاریخ و 
آزادی دفاع می‏کند و می‏کوشد نشان بدهد که تمدن 
چیزی تصنعــی و انقیادآور اســت و زندگی واقعی را 

باید در فرهنگ‏های بومی و سنتی بازجست.
هرســت از قدرتمندی ایــن نگاه در جامعــه غربی ـ 
حتی تا امروز ـ ســخن می‏گویــد و جنبش‏های دهه 
1960 را کــه در آن از آزادی فــرد از قیــد قوانیــن 
دســت‌وپاگیر اجتماعــی دفاع می‏شــد، جلوه‏ای از 
آن می‏داند. از این منظــر تمدن اروپایی در میان دو 
نیروی »علم و پیشــرفت« ازیک‌طرف و »احساسات 
و رهایــی« ازطرف‌دیگر قرار دارد و رابطه این دو نیرو 
نیز پیچیده اســت؛ گاهی مکمل هستند و گاهی در 

برابر هم. 
با این همه از نظر هرســت، گریــزی از این دوپارگی 
و ازهم‏گســیختگی نیســت. ایــن واقعیــت تمــدن 
واحــدی  ســنت  دیگــر  »تمدن‏هــای  اروپاســت: 
دارنــد، نــه ترکیبــی از ســه‏گانه‏ای غریــب. آنها به 
انــدازه ما دســتخوش تلاطم‏هــا، زیر و رو شــدن‏ها 
و آشــفتگی‏هایی نبودنــد کــه زندگــی اخلاقــی و 
فکری ما را انباشــته‏اند. ما فرزنــدان والدین مختلط 
 هستیم و جایی پیدا نمی‏شود که بتوانیم وطن خود 

بنامیم.«

معرفی کتاب

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

اروپا محصول فرهنگ یونان و روم، دین 
مسیحی و فتوحات ژرمن‏هاست 

 ـناگهان چنان محو فضاسازی می‏شود   ـتا صفحه ۵۲  با مرگ باشد اما نویسنده پس از دو فصل 
که خواننده در تحیر شکسته‌شدن منطق داستانی فرو می‏ماند. پای صابرسگی بی چفت و 
بست محکم داستانی به خانه فرامرز سپهر باز می‏شود و پای لیلا به شیوه‏ای عجیب‏تر به اتاق 
مرضی‏خانم و خواهرزاده‏اش مارال در مسافرخانه‏ای در تهران. گویی این اشتیاق نویسنده به 
ساخت فضاهایی کمتر دیده‌شده از چرکی ناشی از فقر است که دست شخصیت‏های اصلی 
را می‏گیرد و به هر سو می‏خواهد می‏برد، نه منطق داستانی. او چنان هنگام ساخت صحنه 
 ـآن‏جا که می‏نویسند: »فرامرز لول کاغذی را به لب گذاشت و کام گرفت.  دود گرفتن فرامرز 
 ـو پیشنهادش به صابرسگی برای فروش کلیه محو فضاسازی  صبر کرد تا دود جذب تن شود« 
می‏شود که سوالاتی از این دست که اصلًا چرا باید پای شخصیت اصلی به این فضا باز می‏شد 
را بی‏پاسخ می‏گذارد؟ یا وقتی از مرده‏ شستن مرضی‏خانم و مارال به‌عنوان شغل‏شان از زاویه 
دیــد لیلا حرف می‏زنــد، گویی برایش اهمیت ندارد که خواننده متعجب شــود لیلا چطور 
توانسته است در شهری درندشت چون تهران، بی‌آن‌که آدرس و نشانی داشته باشد، دوباره با 

کسانی ملاقات کند که یک‌روز قبل آنها را تصادفی دیده است؟ 
فارغ از این‏ها، زبان نویسنده »فصل مهاجرت مُرده‏ها« ازجمله مواردی است که می‏تواند مورد 
 ـچه در پیرفت‏های توصیفی، فضاسازی  توجه قرار بگیرد. زبانی که نویسنده از پس ساخت آن‌ 
 ـبرآمده اســت. حسین قسامی، نویسنده این‏ اثر متولد سال ۱۳۶۸ است و  و چه دیالوگ‏ها 
تاکنون کتاب‏هــای »حصار موش«، »موصل، بدون پریچهر«، »رقص گراز«، »خاکســپاری 
ماهی‏قرمزها«، »بریدگی«‏، »یک‏ نمکدان پر از خاک گور« و »تِه Run « را در کارنامه‏اش ثبت 
کرده اســت. نویسنده‏ای که احتمالًا از این به‌بعد نیز بیشتر از او خواهیم خواند و دست‏کم 
در دو رمان »فصل مهاجرت مُرده‏ها« و »حصار موش« نشــان داده است حتی اگر در ادامه، 
در جلب نظر همه خوانندگان چنان‌که باید نباشد در شروع، توانمند است و می‏تواند فصل 

اول‏های درخشانی برای آثارش بنویسد. 

اســت منجر به افکار خودکشی در فردی شــود و این‏که چرا 
برخی، اما نه همه، ممکن اســت به این افــکار ادامه دهند، 
تأکید می‏کند. درحالی‏که هر بخش کتاب مبتنی بر شواهد 
تحقیقاتی است، اما صدای کســانی که بحران خودکشی را 
تجربه کرده‏اند در سراســر کتاب شنیده می‏شود و این همان 
چیزی است که آن را به کتابی بسیار خاص تبدیل می‏کند. 

»در اوج تاریکــی« بــرای هر کســی، صرف‏نظر از پیشــینه 
و دانــش یــا تجربیــات مربــوط بــه خودکشــی، خواندنی و 
مهم اســت، زیرا بــر اهمیت درک خودکشــی و در عین حال 

انسانی‌کردن تجربیات زیسته‏ی همه‏ی افراد تمرکز دارد. 
در فهم دقیق و کارشناســانه از پدیده خودکشی، اوکانر به زوایای 
پیدا و پنهان بســیاری درباره‏ی خودکشــی می‏پردازد. او همواره 
تلاش دارد تا آگاهی فرد و جامعه را از این موضوع مبهم و ترسناک 
بالا ببــرد و به‏ این ترتیب در پایان هر بخش، ذهن خواننده کتاب 
روشــن‏تر شــده و با رنج‏های افراد درگیر در مسئله‏ی خودکشی، 
همدلی بیشتری احساس می‏کند. اوکانر هرجا احساس کند که 
می‏تواند راه‏حلی قابل قبول و راهگشــا ارائه بدهد، از پرداختن به 
آن دریغ نمی‏کند و هرجا احســاس کند هنوز ســوال و ابهام‏های 
زیــادی در میان اســت، بــا صداقــت و شــفافیت آن را مطرح و 

پژوهشگران را به کندوکاو بیشتر پیرامون آن ترغیب می‏کند.
این کتاب بســیار جامع اســت، امــا چند نقص مهــم دارد. 
تأثیــرات شــخصی و اجتماعــی )بیگانگــی( ســوء‏مصرف 
موادمخدر و الکل در آن بســیار اندک اســت. اختلال روانی 
و درمــان آن ممکــن اســت مهم‏تریــن بخش پیشــگیری از 
خودکشی نباشــد، باوجوداین بیش از چیزی که به آن توجه 
می‏شود، ســزاوار توجه اســت. اگر بخواهیم روی مداخلات 
بهداشــت عمومی تمرکز کنیم، خودکشــی باید در زمینه‏ی 
اجتماعی و فرهنگی دیده شــود. در تلاشــی قابل ســتایش 
برای مبارزه با منفی‏گرایی، اثربخشــی مداخلات پیشگیری 

از خودکشی اغراق‏آمیز است.
در مورد خوانندگان چطور؟ این کتاب نیاز به ســواد علمی و 
عمومی بســیار بالایی دارد و همین امر فایده آن را مشخص 
می‏کند. ســبک ارائه برای همه مناســب نیست.  کتاب »در 
اوج تاریکــی«، نوشــته روری اوکانــر، بــا ترجمــه‏ی مصلح 
میرزایی، مینو میری و محســن رضائیان از ســوی انتشارات 

ققنوس منتشر شده است. 

یک شر که بخشی از ماهیت بشر و حتی موجب رشد اوست. از این منظر رویکرد کتاب علیه روان‌شناسی 
زرد و نگرش ســانتی‏مانتال آن اســت. به‌عبارت‌دیگر، »دیدن در تاریکی« نــوش‏داروی ضروری و لازمی‏ 
است برای مثبت‏اندیشی سمی و افسارگسیخته. پرسش‏های اصلی این کتاب این است که چه می‏شود 
اگر حقیقت، خوبی و زیبایی نه‏فقط در نور، بلکه در ظلمت هم یافت ‏شــوند؟ اینکه نور راه حال نیســت، 
سایه‏ها در روز روشن هم وجود دارند. »دیدن در تارکی« فلسفه خوشبینانه درباره تلخ‏کامی‏هایمان نیست. 
از شــما نمی‏خواهد که قدردان سوگ‏تان باشــید یا اضطراب‏تان را دوست بدارید، بلکه نقدی اجتماعی 
است و در دفاعیات شش فیلسوف از این تلخ‏کامی‏ها ریشه دارد. وقتی زیر نوریم، تلخ‏کامی‏هایمان باعث 
می‏شــوند آدم‏های معیوب جلوه کنیم ولی در ظلمت اســت که انسان بودن‏مان نمایان می‏شود. هر یک 
از فیلســوفان نامبرده در این کتاب به‌نوعی می‏خواهند توضیح دهند که با اینکه حالت خوش نیست اما 
دوست داشتنی هستی. آنها درک می‏کنند که همه ما نسبت منحصربه‏فردی از ظلمت و نور در درون‏مان 
داریم و این نسبت‏ها محترم، شریف و کاملًا انسانی هستند و می‏توانند دیدن در تاریکی را یادمان بدهند. 
واقعیت این اســت که همه ما تلخ‏کامی را تجربه کرده‏ایم. بعضی از ما به‌شــکلی در آن زندگی می‏کنند و 
بعضی دیگر هم در آستانه یک تلخ‏کامی دیگرند. کتاب در ۵ فصل با نام‏های »پذیرفتن حقیقت خشم«، 
»رنج می‏کشــم پس هستم«، »ســوگواری بی‏هیچ تعارفی«، »رنگی تازه به افســردگی زدن« و »شناخت 
اضطراب« به مخاطب کمک می‏کند تا با احساســات بد خود کنــار بیایید. در پایان و نتیجه‏گیری کتاب 
هم تمرین دیدن در تاریکی آمده تا مخاطب با شــیوه‏های عملی نگرش و بینش کتاب آشــنا شــود.  این 
کتاب برای کســانی است که در اضطراب از اطرافیان‏شان می‏شنوند آرام باش، به‏وقت افسردگی بهشان 
می‏گویند غصه نخور و در سوگ می‏شنوند قدردان باش و مثبت فکر کن. این کتاب مهر تأییدی است بر 
اینکه چنین احساساتی به این معنا نیستند که اشتباه می‏کنید یا مشکل دارید بلکه در یک کلام، یعنی 
انسانید. درواقع این کتاب برای همه کسانی که در جامعه و جهان امروز زندگی می‏کنند خواندنی است 
و به آنها کمک می‏کند تا دنیایی بهتر بسازند؛ دنیای بهتری که در تاریکی‏ها بنا می‏شود تا از درون ویرانه 

و ویرانی‏ها به آبادی و رهایی رسید. 

در دو دهه‏ی 
اخیر با تمرکز بر 

رابطه‏ی بین رفتار 
خودکشی و عوامل 
خطر روانی مانند 

ناامیدی، احساس 
به دام افتادن و 
نشخوار فکری، 

توجه فزاینده‏ای به 
روانشناسی رفتار 

خودکشی شده است


